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چكيده
هنر طراحي در حوزة نگارگري ايران، آثار بي شماري را در برمي گيرد که بخش عمدة آن ها متعلق به عصر 
صفوي اســت. اما به رغم اين گســتردگي، همواره وجهي محدود از مفهوم طراحي در مطالعات نگارگري 
مورداشاره و تعميم قرارگرفته است. اين در حالي است که با رجوع به تأليف هاي هنري عصر صفوي، نظير 
رساله هاي هنري و ديباچة مرقع ها، مي توان به ابعاد متنوع تري از اين هنر پي برد. اين منابع به دليل محتواي 
تخصصي خود، قادرند مفاهيم ازيادرفتة بي شماري از هنر ايران را بازنمايي کنند. مداقه در متون مذکور، 
شناسايي مجدد هنر طراحي را ازنظر دارا بودن وجوه متنوع، غناي مفاهيم و بسط واژگان فراهم مي آورد. در 
اين راستا، پژوهش حاضر با هدف بازشناخت مفهوم طراحي و ديگر وجوه متنوع آن، ابتدا کلمات و مفاهيم 
مرتبط با هنر طراحي را با تکيه بر متون موردنظر بررسي کرده و سپس، مصاديق آن ها را در نگاره هاي 
عصر صفوي جســت وجو ميکند. اين مسير مطالعاتي با طرح اين سؤال ها همراه است که ١. متون هنري 
عصر صفوي به چه مفاهيمي از هنر طراحي در پيوند با نگارگري ايران اشاره دارند؟ ٢. اين مفاهيم چه طيفي 
از انواع طراحي را در برمي گيرند؟ روش تحقيق، تاريخي- تطبيقي و شيوة جمع آوري اطلاعات به صورت 
کتابخانه اي و از طريق فيش برداري و تصوير خواني انجام شــده است. نتايج بررسي نشان داد که واژة 
«طراحي» به نقش آفريني با عنصر بصري خط اشــاره مي کند که اغلب به صورت تکرنگ اجرا مي شود. 
اين مفهوم، به مثابة وجهي جوهري از کلماتِ تحرير، مسوده و قلم سياهي نيز قابل درک است. از همين رو، 
سويه هاي متنوعي از طراحي را همچون پيش طرح، تمريني، مثني و نهايي را شامل مي شود که با ويژگي هايي 

مانند ظرافت قلم، توازن بصري سياهي و سفيدي و مهارت در اجرا همراه  است.

واژگان کليدي 
طراحي، نگارگري صفوي، رساله هاي هنري، تحرير، قلم سياهي.
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مقدمه
نگارگري ايران در عصر صفوي به موازات نگاره هاي 
اغلب  که  برمي گيرد  در  نيز  را  طراحي هايي  نقاشي، 
اين  اجراشده اند.  اصفهان  و  قزوين  مکاتب  در  آن ها 
طراحي ها در قالبِ طرحِ مقدماتي،  طرح مثني و يا نگارة 
نهايي قابل مشاهده اند که به بازنمايي انگاره اي ذهني 
يا صور عيني مي پردازند. تأمل در اين وجوه متنوع 
به گسترده بودن مفاهيم مرتبط با هنر طراحي اشاره 
دارد. بازجست اين مفاهيم با تکيه بر متون تخصصي 
با  که  است  روش هايي  ازجمله  نگارگري  باب  در 
بهره مندي از آن مي توان به مفاهيمي دقيق  و وجوه 
تخصيص يافته از اين هنر دست يافت. تحقق اين مهم، 
نقشي فزون بخش در مواجه با برداشتي محدود از هنر 
طراحي دارد. به عبارتي، همواره دربارة هنر طراحي بر 
وجه عام آن بر مبناي حضور مسلط عنصر خط نظر 
ماهيت،  همچون  شاخصه هايي  درحالي که  مي شود، 
کيفيت و هدف از ترسيم اين خطوط، در شناخت ديگر 
سويه هاي طراحي حائز اهميت و قابل بررسي هستند. 
با تدقيق در اين موارد، مي توان به مفاهيمي خاص تر 
از هنر طراحي که در بستر نگارگري ايران، به ويژه 
در عصر صفوي رقم زده شده اند، دست يافت. در اين 
زمينه، تأليف هاي هنري عصر صفوي مانند رساله هاي 
بود، چراکه  راهگشا خواهند  مرقعات  ديباچه   و  هنر 
محتواي تخصصي آن ها، از سويي و مداقه پردازي هاي 
برخاسته از فرهنگ و هنر ايران در امر واژه گزيني -که 
به فراخور اهداف انجام مي پذيرد و در اين متون نيز 
به چشم مي آيد- از سوي ديگر، اين امکان را فراهم 
هنر  حوزة  در  نيز  ديگري  معني دارِ  الفاظ  تا  مي کند 
طراحي، آشکار شوند. به اين ترتيب، با فاصله گرفتن 
از همانندانگاري اين مفاهيم متنوع و با تطبيق آن ها، 
مي توان سويه هاي ديگري از طراحي را بازشناخت، 
عنصر خط  از  بهره گيري  در  هرچند  که  سويه هايي 
در  متفاوت شان  مقاصد  فراخور  به  اما  مشترک اند، 
ترسيم خطوط، از يکديگر متمايزند. به منظور تحقق اين 
مهم، پژوهش حاضر، با هدفِ بازشناخت مفهوم طراحي 
و سويه هاي ديگر آن با تکيه بر تأليف هاي هنري عصر 
صفوي، در يک روند تاريخي به متوني همچون نامة  
نامي، ديباچة دوست محمد، ديباچة محمد قصه خوان 
محوريت  با  متون  اين  محتواي  مي پردازد.  غيره  و 
و  تحليل  توصيف،  وابسته،  مفاهيم  و  طراحي  واژة 
بر درون فهمي۱  که  اين مرحله  داده مي شود.  تطبيق 
اشتراک ها  ويژگي ها،  ساختن  آشکار  به  دارد،  تأکيد 
و افتراق ها محوريت مي بخشد. در مرحلة بعد، برون-

فهمي مدنظر قرار مي گيرد و مفاهيم به دست آمده با 
نمونه هاي تصويري، يعني طراحي هاي عصر صفوي 

مطابقت داده مي شوند. تلفيق اين دو مرحله، به هم-
خواني متون نوشتاري و تصويري و همچنين ارائه-

اي مستندتر از مصداق هاي بصري مفاهيم مي انجامد 
که اين روند مطالعاتي با طرح دو سؤال  همراه است: 
۱. متون هنري عصر صفوي به چه مفاهيمي از هنر 
طراحي در پيوند با نگارگري ايران اشاره دارند؟ ۲. اين 
مفاهيم چه طيفي از طراحي ها را در برمي گيرند؟ اهميت 
و ضرورت اين پژوهش را مي توان در ترتيبي از کل به 
جزء در مواردي همچون منفک کردن و هويت مستقل 
بخشيدن به مطالعات طراحي در حوزة نگارگري ايران، 
هنر طراحي، آشکار ساختن  دقيق تر  شناخت هرچه 
وجوه متنوع آن، تمايز بخشيدن به ديگر صورت هاي 
اين هنر و يادآوري واژه هاي تخصصي مرتبط با هنر 
طراحي از طريق رجعت به متون هنري عصر صفوي، 

بيان کرد.

روش تحقيق
پژوهش حاضر با رويکرد تاريخي و به روش تاريخي- 
تطبيقي انجام شده است.   شيوة جمع آوري اطلاعات به 
روش  كتابخانه اي و از طريق متن خواني فيش برداري 
و تصوير خواني انجام گرفته که در اين روند به منظور 
تکميل اطلاعات از پايگاه هاي اينترنتي نيز استفاده شده 
است؛ اما آنچه در اين مراحل به عنوان شاخص انتخاب 
منابع محوريت مي يابد، توجه بر سه ويژگي مهم هنري 
بودن تأليف ها، طراحي بودن نگاره ها و تعلق زماني هر 

دو منبع به عصر صفوي است.
بسترهاي  محوريت  با  شواهد  تفسير  به  روش  اين 
تاريخي مي پردازد و بر اساس سه  ويژگي بُعد زماني، 
واحد مطالعه و نوع داده به هجده نوع تقسيم مي شود. 
پژوهش حاضر در گروه نوع چهارم اين تقسيم بندي 
قرار مي گيرد. نوع چهارم اين روش ازلحاظ بُعد زماني 
به گذشته، نوع داده ها به کيفي و واحد مطالعه به تک-

ترتيب  به  پژوهش  اين  در  که  ملتي مربوط مي شود 
در بستر هنر نگارگري ايران به عصر صفوي (قرن 
۱۰-۱۱ ه.ق)، مفاهيم مرتبط با هنر طراحي و نگارگران 

دربار صفوي نظر دارند. 
که  است  گفتني  نيز  تصويري  نمونه هاي  مورد  در 
به فراخور مفاهيمي که درک مي شوند، به طراحي-

هايي مراجعه شده که بيشترين تطابق  را با مفهوم 
ماهيت  به  توجه  با  ازاين رو  باشند.  داشته  مدنظر 
مطلوب  امر  نمونه گيري  روش  از  پژوهش،  کيفي 
را  موردنظر  پديده  که  روشي  مي شود؛  استفاده 
مي دهد.  نشان  استثنايي  نه  اما  فراوان  به صورت 
همچنين تجزيه وتحليل اطلاعات نيز با توجه به کيفي 
بودن پژوهش، استقرايي است که ساختار کلي روند 

دو  کاربرد  که  است  گفتني    .١
برون فهمي  و  درون فهمي  عبارت 
در  و  ذکرشده  الفاظ  نسبت  در 
متن تأليف هاي هنري با مصاديق 
طراحي،  نگاره هاي  در  آن ها 
منظر،  اين  از  است.  بيان شده 
در  کلمات  از  مستفادشده  مفاهيم 
تناسب با خاستگاه نوشتاري خود 
ارتباط  در  و  درون  محدودة  به 
که  خود  بصري  مصداقم هاي  با 
ماهيت  با  و  ديگر  خاستگاهي  در 
به  مي گيرند،  قرار  تصويري 

محدودة بيرون مربوط مي شوند.
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پژوهش در مدل مفهومي ۱ نشان داده شده است.

پيشينه تحقيق
پيش پژوهش هاي مرتبط با موضوع مقالة حاضر را 
ترتيب زير  به  مي توان در دو گروه مطالعاتي مجزا 
دسته بندي کرد: الف. مطالعه در باب هنر طراحي: اين 
بخش به پژوهش هايي مربوط مي شود که هنر طراحي 
را در حوزة نگارگري ايران بررسي کرده اند. اگرچه در 
اين زمينه با حداقل نمونه هاي پژوهشي مواجه هستيم 
اما مي توان به نمونه هايي در اين راستا اشاره کرد: 
نوشتة  ايران»  نگارگري  در  سياه قلم  «اسلوب  مقالة 
يعقوب آژند (۱۳۸۶) در شمارة ۳۰ نشريه هنرهاي زيبا 
به سير تحول هنر طراحي از دوران ايلخاني تا عصر 
صفوي مي پردازد و نتيجه مي گيرد که اسلوب سياه-

قلم، به منزلة حلقة  رابط بين مکتب تبريز دورة ايلخاني 
و مکتب هرات بود که بار ديگر از هرات به تبريز عصر 
صفوي بازگشت. با اين تفاوت که ادامة اين اسلوب 
در مکتب اصفهان با آثار رضا عباسي به شيوة آب  و 
رنگ کاري تغيير يافت. مقالة «مکتب نگارگري قزوين 
عصر صفوي (۹۶۲- ۱۰۰۶ هجري)، تحولي نوين در 
طراحي ايراني»، از محمد خزايي (۱۳۹۱) در کتاب ماه 
هنر شمارة ۱۷۳، تحولات هنر نگارگري ايران در مکتب 
قزوين عصر صفوي را بررسي کرده و بر اين باور 

است که اين 
مکتب با وجود نگارگراني همچون محمدي، سياوش بيگ 
و غيره به تحولاتي در عرصه نگارگري دست يافت که 
ظهور تک نگاره هاي طراحي را به ارمغان آورد. در اين 
راستا، با حضور هنرمندان مکتب قزوين در اصفهان، 
اين تحولات به مکتب اصفهان نيز نفوذ يافت و توسط 
رضا عباسي و شاگردان او به اوج رسيد. کتاب «هنر 
طراحي ايراني اسلامي»، تأليف محمد خزايي (۱۳۹۸)، 
طراحي  هنر  تاريخي،  سير  يک  در  انتشارات سمت، 
را در دو بخش نوشتاري و تصويري موردمطالعه 
قرار داده است. در بخش نوشتاري، با محوريت هنر 
منابع  پايدار،  سنت هاي  و  اصول  به  ايران،  طراحي 
تا  اصفهان  مکتب  طراحي  هنر  تحول،  سير  مستند، 
اواخر قاجار و تأثير آن بر گورکانيان هند و عثماني 
نمونه هايي  نيز  تصويري  بخش  است.  پرداخته شده 
از طراحي ها را در يک سير تاريخي و با کاربردهاي 
متنوع آن همچون پيش طرح  براي پارچه، سفال و غيره 
و يا طرح مستقل براي نسخة نگاره ها و تک نگاره ها 
ارائه مي دهد. کتاب «طراحي هاي ايراني: در موزة هنر 
اسويتوچوفسکي۳  و  بابايي۲  نوشتة  متروپوليتن۱»، 
به  متروپوليتن،  هنر  موزة  انتشارات  از  (۱۹۸۹.م)، 
شرح طراحي هاي به نمايش گذاشته شده در اين موزه 

پرداخته  است. نويسندگان در مقدمه کتاب ضمن اشاره 
به کمبود پژوهش هاي مستقل در زمينة طراحي ايراني، 
تنها به توصيف تک نگاره ها و ارائه اطلاعاتي مختصر 
بسنده کرده اند. مقالة «خط پيکره مند: نقاشي ايراني، 
۱۳۹۰-۱۴۵۰م»۴ از بلافرج۵ (۲۰۱۹.م)، با بررسي دو 
تيموري،  دورة  هرات  مکتب  از  برجاي مانده  طراحي 
در جستجوي شناخت عنصر خط و معاني استنباط-

شده از آن است. نويسنده، ماحصل بررسي ها را به 
وجود دو ويژگي پيکره مندي و بيانگري در عنصر خطِ 
به کاررفته در نگاره ها منتج مي کند که به موجب آن، 
عنصر خط فقط يک عنصر شمايل نگارانه نيست، بلکه 

از ويژگي حسي نيز برخوردار است.

ب. مطالعه در باب تأليف هاي هنري: 
در اين بخش مي توان به مقالاتي اشاره کرد که بررسي 
رساله هاي هنري و ديباچه  مرقع ها را هدف خود قرار 
داده اند. مقاله «مقايسة تطبيقي گلستان هنر با مناقب 
ميرزايي مهر  از  نقاشان»  و  نقاشي  بخش  هنروران: 
تجسمي،  هنرهاي  زيبا-  هنرهاي  نشريه   ،(۱۳۹۱)
شماره ۴۹، با تطبيق دو رسالة هنري نتيجه مي گيرد 
با  آن ها  بياني  و  ساختاري  فرهنگي،  مختصات  که 
يکديگر مشابه است، اما در برخي موارد همچون نام 
نقاشان اطلاعات گمراه کننده اي ارائه شده است. مقالة 
«دمي با نامة نامي: معرفي، تصحيح و نسخه شناسي 
اسدي لاري  و  تحقيق بساک  به  منشآت خواندمير» 
(۱۳۹۳) در شمارة ۲ نشريه کهن نامة ادبي پارسي، 
به معرفي و تصحيح اين اثر بر اساس شش نسخة 
موجود مي پردازد و نتيجه مي گيرد که اين کتاب اگرچه 
ارزشمندي  اطلاعات  اما  است،  منشيانه اي  ترسل 
مطرح  هنرمندان  و  صفوي  و  تيموري  دربارة عصر 
شاه  مرقع  «ديباچة  مقالة  مي دهد.  ارائه  دوره،  آن 
محمد مذهب» از خودداري ناييني (۱۳۹۴) در شمارة 
۵۶ مجلة آيينة ميراث، با بررسي ريشه هاي تاريخي 
نگارش اين ديباچه، نتيجه مي گيرد که ضمن تفاوت 
قايل شدن ميان کاتب و مؤلف مقدمه ها در ديباچه ها، 
بخش نخست آن از متني ديگر مربوط به نيمة اول قرن 
دهم قمري گرفته شده و بخش پاياني آن بر اساس نيت 
شخصي محمد مذهب تغيير يافته است. مقالة «مطالعة 
تطبيقي ديباچة دوست محمد گواشاني هروي و ديباچة 
قطب الدين محمد قصه خوان» نوشتة نجفي پور (۱۳۹۶) 
در شمارة  ۱۳ مطالعات تطبيقي هنر، اين دو ديباچه را 
بررسي کرده و نتيجه مي گيرد که اگرچه اين دو متن با 
الگوهاي ديباچه هاي عصر صفوي همخواني دارند، اما 
محمد قصه خوان از متن دوست محمد اقتباس نکرده 
است و اين دو متن در بيان اطلاعات، مکمل يکديگرند. 
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مقالة «مطالعه اي در سير تحول ساختار ديباچه هاي 
مرقع عصر صفوي»، نوشتة رحيمي پردنجاني (۱۴۰۲) 
در شماره ۶۵ فصلنامة نگره، نشان مي دهد که در دورة 
صفوي، مؤلفان ديباچه ها ساختار توصيفي مرقع را با 
تاريخ نگاري هنر پيوند زده اند؛ امري که موجب انسجام 
متن ديباچه با محتواي مرقع شده است. اين موضوع، 
اگرچه مدت ها همچون مسئله اي در متن ديباچه ها رايج 
بود، اما در عصر صفوي، اين راه حل به ارتباط متن 

ديباچه با مرقع منجر شد. 
داشت  اذعان  مي توان  فوق،  موارد  به  توجه  با 
و  طراحي  هنر  حوزة   در  انجام شده  مطالعات  که  
تأليف هاي هنري، اغلب به صورت مجزا انجام شده اند. 
يا  پرداخته اند  جنبة طراحي  به  تنها  يا  به عبارت ديگر، 
صرفاً تطبيق متون نوشتاري را مدنظر قرار داده اند. 
ازاين رو، پژوهش حاضر درصدد است تا به منزلة پلي 
ميان اين دو حوزه عمل کند. از يک سو، به بازشناسي 
از  و  مي پردازد  صرف  فن  از  فراتر  طراحي  مفهوم 
سوي ديگر، محتواي تأليف هاي هنري چون ديباچه ها 
طراحي،  تخصصي  واژگان  منظر  از  را  رساله ها  و 
بررسي و تطبيق مي کند. افزون  بر اين، اين پژوهش، 
هر دو مورد را در يک بستر تاريخي، به ويژه با تمرکز 

بر دورة صفوي، انسجام داده و محوريت مي بخشد.

لفظ معنادارِ طراحي: معاني و مترادف هاي آن
بر  خود  معمول  و  سنتي  توصيف  در  طراحي  کلمة 
ترسيم صور و اشکال به واسطة عنصر خط اشاره 
دارد که به صورت تک رنگ بازنمايي مي شوند. با نظر 
به بهره مندي طراحي از رنگ هاي تيره که اغلب تک رنگ  
اجرا مي شوند و مصاديق آن در هنر نگارگري ايران 
قابل مشاهده است، اين هنر را بي رنگ گري نيز مي نامند 
(دهخدا: «طراحي»). خصيصة بي رنگي به طرح ها و 
نگاره هاي تک رنگي منتج مي گردد که انگاره اي ذهني و 
يا عيني را به تصوير کشيده اند. ازاين رو، مي توان هنر 
طراحي را گونه اي بازنمايي تصويري يا نقش آفريني 
دانست که به طور عمده با تأکيد بر عنصر خط، ترسيم 
مقدماتي يا اثر هنري مستقل را ممکن مي سازد (پاکباز، 
۱۳۸۵: ۳۴۸). بر مبناي اين اشاره، واژة «ترسيم» و 
«رسامي» با طراحي مترادف قرار مي گيرد که وجه 
مشترک آن ها به بهره مندي از عنصر خط نظر دارد 
و متضمن معناي کشيدن شکل يا خط بر روي کاغذ 
است (معين: «رسم»). به موازات اين تعريف، مي توان 
به کلمة «رقم» نيز توجه کرد. رقم به معناي نشان، 
نوشته و خط است و همچنين به نوعي از نقش و نگار 
نوشتن،  يا  و  صورت گري  نقاشي،  مخطط،  خط دار، 
کتابت کردن، امضاء اطلاق مي گردد (دهخدا: «رقم»). 

اين کلمه به همراه افعال متنوعي استفاده مي شود که 
در ميان آن ها پسوند «کردن و زدن» در فعل رقم زدن 
و رقم کردن با طراحي مناسبت مي يابد؛ چراکه افعال 
مذکور، از سويي به نوشتن و از سويي ديگر به صورت 
کشيدن، رسم کردن و نقاشي کشيدن معنا مي شوند و 
رقم زن نيز کاتب، محرر، نقاش و رسام است (دهخدا: 
«رقم زن»)؛ اما از ديگر واژه هايي که استنباط مفهوم 
کلمة  مي سازد،  ممکن  خود  معناي  از  را  طراحي 
«تحرير» است. اين لفظ معنادار، اگرچه به نوشتن و 
کتابت کردن اشاره دارد اما در معاني متعددي همچون 
نسخه برداري، صورت برداشتن و يا کشيدن خط هاي 
باريک توسط قلم مو  بر گرد خطوط، نقوش و يا کاغذ 
به  توجه  «تحرير»).   (دهخدا:  مي شود  استفاده  نيز 
طراحي در مفهوم مستفاد از تحرير، دريافت چهار معنا 
را از اين لفظ ممکن مي سازد: الف. خط نوشتن و نقش 
کشيدن ب. نقل و صورت برداشتن از خط يا تصوير 
ج. کشيدن خط بر گرد نوشته و نقش د. کشيدن خط 
بر گرد کاغذ همچون جدول کشي. در معناي اول، خط 
کشيده شده عنصري مستقل است اما در دوم و سوم، 
غيرمستقل است. با ذکر اين توضيح که در مورد اول، 
عنصر خط به صورت مستقل و بدون تبعيت از خطوط 
در  اما  مي پردازد  نقش آفريني  به  بسته  نقش  قبل  از 
مورد دوم و سوم، عنصر خط غيرمستقل و تابع است 
و بر گرد نقوش از قبل رسم شده و يا همانند نقش 

انتخاب شده براي کپي برداري حرکت مي کند. 
جوهرين  وجه  به عنوان  فوق  مطالب  در  آنچه 
مي شود،  برشمرده  ايران  نگارگري  هنر  در  طراحي 
حضور مسلط عنصر خط است و چنانچه، عملکرد 
طراحي  ديگر  رنگدانه ها غصب شود،  افزودن  با  آن 
براي  از رنگ  نگاره اي  اگر در  بنابراين  بود؛  نخواهد 
ايجاد تأثير کلي در فضا و جداسازي عناصر بصري 
استفاده شود، آن نگاره در حيطة نقاشي قرار خواهد 
 .(swietochowski & Babaie, 1989: 1) گرفت و نه طراحي
در کنار اين مهم، بايد توجه داشت که تقليل طراحي 
به ترسيم که بر رسم صرف عنصرِ خط نظر دارد، 
در تطبيق با نگاره هاي طراحي مغايرت مي يابد؛ چراکه 
در اغلب نگاره ها، عنصر خط با دو ويژگي پيکره مندي 
و بيانگري همراه است. ازاين رو، عنصر خط در اين 
هنر، با بهره مندي از استحکام و قدرت بصري به يک 
عنصر شمايل نگارانه محدود نمي شود بلکه از ويژگي 
حس  به  مي تواند  و  مي گردد  برخوردار  نيز  حسي 
هنرمند و همچنين معناي نهفته در تصوير اشاره کند 
(Balafrej, 2019: 19). درمجموع و بر مبناي آنچه بيان 
شد، مي توان لفظ معنا دار طراحي را به بازنمايي تک-

رنگ صور، اشکال و انگاره هاي ذهني و يا عيني با 
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نمودار مفهومي ١. الگوي تاريخي- تطبيقي در بازشناخت مفهوم طراحي با تکيه بر تأليفات هنري عصر صفوي، مأخذ: نگارندگان.

الفاظ، معاني و مترادف هاي مرتبط با کلمة طراحي

مفهوم مستفادمعناواژه

کشيدن شکل يا خطرسم

:طراحي
 بازنماي تک رنگ صور و
 اشکال با حضور مسلط و

 قائم به ذات عنصر خط که به  دو
 طريق مستقل و تابع براي طرح
 نقوش به طور عام و بيانگري
 .به طور خاص، اجرا مي گردد

 عمل رسام، رسم  کردن، رقم زدن، نقاشي ورسامي
صورت گري

نوعي نقش و نگار خط دار و مخططرقم

رسم کردن، نقاشي کشيدنرقم زدن

ررقم زن رسام، نقاش و محرِّ

 نوشتن و تصوير کردن، نسخه برداشتن،تحرير
کشيدن خطوط باريک بر گرد نقوش

جدول ١.  گزيده معاني و مترادف هاي مرتبط با لفظ معنادار طراحي، مأخذ: نگارندگان.

نويسندة دقت نماييد
ارجاع شماره نمودار در متن  بايد اضافه شود.



که عنصر  اشکالي  و  کرد. صور  اطلاق  عنصر خط 
خط، نه تنها در بازنمود آن ها ماهيتي قائم به ذات دارد و 
عنصري رجحان يافته بر رنگ است، بلکه در بيان معنا 
نيز نقش آفريني مي کند. همچنين، اين عنصر در دو نوع 
مستقل و تابع نيز اجرا مي گردد که در نوع اول، خط ها 
بدون وابستگي براي اجراي پيش طرح و يا طرح نهايي 
بر روي کاغذ رسم مي شوند. در نوع تابع، خط به تبع 
خطوط از پيش طراحي شده، طراحي مي گردد. شرح 

اجمالي موارد فوق در جدول ۱ ارائه شده است.

مفهوم طراحي و تأليف هاي هنري صفوي: اشاره اي 
بر ديگر سويه هاي هنر طراحي و بازشناخت آن

مطالب اين بخش در دو مبحث و به طريق متوالي بيان 
خواهند شد. به عبارتي، سعي در آن است که ضمن 
شناسايي متون هنري تأليف شده در عصر صفوي در 
يک ترتيب تاريخي، به مطالعة مفهوم طراحي در اشارات 
صريح و ضمني آن ها نيز پرداخته شود. از همين رو، 
ابتدا رساله ها و ديباچه هاي هنري عصر صفوي در 
توالي و ترتيب تاريخي به همراه اطلاعات اجمالي از 
ادامه مفهوم  محتواي آن ها بيان مي شود؛ سپس در 
طراحي ذکرشده در آن منبع موردتوجه قرار مي گيرد. 
با ذکر اين توضيح که بررسي هاي انجام شده از کمبود 
تأليف هاي هنري در عصر صفوي حکايت دارند که 
در اين ميان به برخي از آن ها همچون قانون الصور 
اثر صادقي بيگ افشار (۹۳۹- ۱۰۱۸ق) و گلستان هنر 
نوشتة قاضي ميراحمد منشي قمي (۹۵۳- ۱۰۱۵ ق)، 
به دليل عدم کاربرد کلماتي در ارتباط با طراحي و يا 
تشابه محتوايي، در مقالة حاضر مراجعه نخواهد شد؛ 
و اين امر نيز به نوبة خود از کميت منابع نوشتاري 
عصر صفوي در باب هنر مي کاهد. ازاين رو، با توجه 
به هدف مقاله که بازشناخت مفهوم طراحي و ديگر 
تأليف هاي هنري عصر صفوي  با تکيه بر  وجوه آن 
است، درمجموع پنج منبع شناسايي و موردتوجه قرار 

گرفتند که به شرح زير است:

۱. نامه نامي
دورة  ايراني  مورخان  از  ۹۴۲ق)   -۸۸۰) خواندمير 
دربار  به  عمر  اواخر  در  که  بود  تيموري و صفوي 
همايون شاه گورکاني رفت. او مدت ها در مقام مُنشي 
به سلاطين تيموري و گورکاني همچون حسين بايقرا، 
 ۴۶ سن  در  خواندمير  کرد.  خدمت  همايون  و  بابر 
سالگي، کتابي در مورد انشاء و چگونگي نامه نگاري 
اين  گرفت.  نام  (۹۲۶ق)  نامي  نامة  که  کرد  تأليف 
کتاب هشت فصل دارد و نامه ها  با عبارات سطر و 

لفظ مورداشاره قرارگرفته اند. فصل چهارم کتاب در 
باب مراسلات خطاب به محترفه و پيشه وران است. 
نکتة مهم آنکه، خواندمير متناسب با شأن آن صنف 
مربوط  نامه هاي  و  پرداخته  مراسلات  رده بندي  به 
و  معماران، صحافان  تجار،  مصوران  و  نقاشان  به 
صاحبان اين چنين فنوني را در مکاتبات اوسط  الناس 
(طبقه متوسط و وسط) قرار داده است. در بارة مفهوم 
طراحي در متن اين کتاب مي توان به قسمتي با عنوان 
«لفظ سيم از سطر سيم در تحرير نقوش سطور که 
مناسب نقاشان و مصوران است» مراجعه کرد. عنوان 
اين مبحث با دارا بودن عبارت «تحرير نقوش»، خود 
و  نقاشان  نزد  در  نقوش  کردن  طراحي  امر  گوياي 
مصوران است. خواندمير، در ذيل اين عنوان به جواب 
مکتوب استاد قاسم علي چهره گشا از زبان کمال الدين 

بهزاد اشاره مي کند:
چون صورت خط دلکشت چهره گشاد

در ديده من گشت عيان نقش مراد

تصوير ١. چادرنشينان، آقا رضا، ١٠٤٨.  مأخذ:
 https://i.pinimg.com 
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نقش قلمت چنان فرح بخش آمد
کز ديدن آن چهره غمم رفت به ياد

اشاره  را  خط  صورت  گشودن  چهره  اول،  مصرع 
مي کند که دريافت مفهوم طراحي را يادآور مي شود؛ 
چراکه گشوده شدن چهرة خط جز از طريق تحقق و 
نمود يافتن آن بر بستر کاغذ و بوم ميسر نيست و 
اين امر به نوبة خود، متضمن طراحي کردن نقوش با 
عنصر خط است. اين خط به بازنمايي نقش مراد مي-

انجامد که اسباب فرح بخشي را در مخاطب خود موجب 
مي گردد. او سخن و وصف خود را اين گونه ادامه مي-

دهد: «نقش غموم ايام فراق که بر لوح دل منقش بود 
پيکر هجوم آلام  پذيرفت و  تبديل  به رنگ شادماني 
صور  به  بود  مرتسم  ضمير  صفحه  بر  که  اشتياق 
حصول اماني صفت تغيير گرفت، مصرع: حمد خداوند 
راست اذهب عنا الحزن {فاطر/۳۴}. در برابر نقوش 
يگانگي و اتحاد که در ديباچه آن رقعة شريف مستفاد 
گشت، صورت ازدياد مودت و اعتقاد بر ورق خواطر 
طرح کرد و به قلم اشتياق و آرزو مندي تحرير نموده» 
خواندمير).  از  نقل  به   ،۵۸ ناييني،۱۳۹۰:  (خودداري 
بهزاد را  از  نقل  به  اين اشارات قاسم علي چهره گشا 
مي توان اين چنين معنا کرد: نقوش غم کشيده شده بر 
لوح دل که ماحصل روزهاي دوري مخلوق از خالق 
است به  شادماني تغيير يافتند. بنابراين، پيکر اشتياق 
که اشاره اي ضمني بر نقش مراد و روي خالق دارد و 
از قبل بر صفحة ضمير رسم شده است، به صورت-

هاي به امانت  گرفته شده تبديل مي گردد. ازاين رو، در 
برابر نقوش يگانه، صورت هاي کثير و افزون بر روي 
ورق جان، روح و ذهن طراحي شد و سپس با شيفتگي 
از وحدت  اين سخن،  تحرير گشت که محتواي کلي 
در کثرت و کثرت در وحدت حکايتي مستتر دارد. با 
توجه در اين الفاظ، ماهيت هاي متفاوت از طراحي درک 
مي گردد: طراحي خالق و طراحي مخلوق. خالق که از 
ابتدا، نقش خود را همچون نقش مراد و اشتياق وصال 
در ضمير مخلوق طراحي کرده بود، به دليل دوري 
مخلوق از او -که مي تواند بر هبوط آدم و حوا اشاره 
داشته باشد- به نقش غم مبدل گشته بود. تا اينکه، 
حزن مخلوق با عنايت خالق مرتفع مي گردد و او از 
روي اين نقش يگانه به طراحي صورت هاي فراوان رو 
مي آورد. در ادامه نيز از دو نوع طراحي ذهني و عيني 
و پيش طرح و نهايي سخن به ميان مي آيد. اين چنين 
که در ابتدا، طرحِ مقدماتي و اولية نقوش بر خيال و 
ذهنِ مخلوق نقش مي بندند و سپس اين نقش توسط 
او که اکنون در مقام مصوِّر حضور دارد، در صورت-

هاي نهايي تحرير و طراحي مي شود که در اينجا، کلمة 
تحرير در مفهوم نگاشتن و تصوير کردن موردتوجه 

قرارگرفته است.
خواندمير، وصف تحرير را در بخش «بر تحرير 

تصوير خطاب به نقاشان» اين گونه ادامه مي دهد:
اي نقش رخ تو ثبت بر لوح ضمير

از کلک محبت تو دل نقش پذير
در هجر تو بر صفحه خاطر از شوق

پيوسته کنم خيال وصلت تحرير
                                          (همان)

 اين ابيات نيز در وصف اشتياق وصل ميان خالق و 
مخلوق سروده شده اند. به عبارتي، مخلوق آرزومند 
ذهن خود  و  خيال  در  پيوسته  و  همواره  به وصل، 
نقش او و وصال را طراحي مي کند که به موجب اين 
طراحي هاي مکرر، هر طرح نهايي به پيش طرحي براي 
طرح بعدي تبديل مي شود. از اين نظر در بيت فوق، 
کلمة تحرير در معناي نقل برداشتن، صورت برداشتن 
در  خواندمير  مي گردد.  استنباط  برداشتن  سواد  و 
توصيف مرقع نيز از تحرير و طراحي سخن به ميان 

مي آورد:

نقاش ازل چهره گشاد چون چهره مهر
آراست مرقعي بر اوراق سپهر

تصوير در آن نمود بي بود  بي رنگ و قلم
چندين صنم جلوه گر روشن چهر

ديده۱ شد از صورت خط بهره ور
دل بود از معني او باخبر

تصوير ١-١. نوشتار داخل نگاره، مأخذ: همان.



*در صورت حسن و خط تصوير

زينسان ورقي نيافت تحرير
  (خودداري ناييني،۱۳۹۰: ۶۲-۶۳، به نقل از 
خواندمير).

خالق  چهره گشايي  از  کردن  حکايت  با  فوق  ابيات 
و صورت بخشيدن به عالم، درواقع از هنر طراحي 
سخن مي گويد. در بيت سوم، عبارت «صورت خط» با 
مفهوم خط نمود يافته در قالب اشکال و صور قرابت 
مي يابد که تحقق آن، متضمن طراحي است. بيت بعدي 
به توصيف بيشتر اين نوع طراحي که منتسب به خالق 
است، مي پردازد و بيان مي دارد: زيبايي صورت و خط 
تصوير در آن تحريري که نقاش ازل بر مرقع متشکل از 
اوراق سپهر طراحي کرده، بي مانند و عديل است. نکتة 
حائز اهميت در تمام ابياتي که در باب تحرير صورت 
مترادف  شد،  بيان  نامي  نامة  در  مصوران  توسط 
قرار گرفتن آن با فعل طراحي است؛ به ويژه آنکه، اين 
طراحي ماحصل کاربرد خطوط تابع بر گرداگرد نقوش 
از پيش  اجراشده نيست بلکه به طراحي با خطوط غير 
تابع و مستقل براي بازنمايي صور اشاره دارد. اين 
مورد  در  اغلب  که  است  تعريفي  بر  افزون  دريافت، 
تحرير با اين شرح ياد مي شود: تحرير «به خطي گفته 
مي شود بسيار باريک و نازک، عموماً به رنگ مشکي 
و بندرت با الوان ديگر که بر دور جدول هاي زرين و 
الوان يا بر اطراف خطوطي که به زر و مرکب الوان 
نوشته شده يا بر جوانب تصويرها و نقش ها مي کشيده-

اند به جهت آنکه متن جدول يا کلمات خط و يا تصوير 
و نقش بهتر نموده شود» (مايل هروي،۱۳۷۲: ۵۹۲). 

تحرير،  لفظ  با  مرتبط  تصويري  مورد مصاديق  در 
امر  تحقق  بر  ناظر  که  نگاره هايي  نمونه  به  مي توان 
ازجملة  کرد.  اشاره  هستند،  مخلوق  توسط  طراحي 
اين موارد، نگارة «چادرنشينان» است که اجري طرح 
مقدماتي آن را مي توان به آقا رضا منتسب دانست 
(تصوير ۱). يکي از مهم ترين وجه تمايز اين نگاره، 
بالاي  دست نوشتة  در  تحرير  لفظ  به  اشارة صريح 
اين  در  نادر به شمار مي رود.  امري  نگاره است که 
طراحي، دو جملة «رسم الخزانه نواب کامياب امره ...۲ 
روز  «در  و  رضا»  آقا  يافت...  تحرير  سمت  اقدس 
چهارشنبه پنجم شهر شوال با اقبال سنه ۱۰۴۸ ابرنگ 

شد» مشاهده مي گردد (تصوير ۱-۱).
کاربرد دو لفظ متفاوت «تحرير» و «ابرنگ» در تطبيق 
از سويي ديگر  از سويي و هنر طراحي،  با يکديگر، 
قابل تأمل است. همچنان که در مباحث قبل اشاره شد، 
تحرير نوعي از طراحي با خطوط ظريف است که به 
يا  تابع و  از خطوط  فراخور مقاصد متفاوت در آن 
مستقل براي اجراي پيش طرح و طرح نهايي استفاده 
مي شود؛ اما در اين نگاره براي دريافت مفهوم تحرير، 
بايسته است که به توالي جملات و محتواي آن ها در 
تطبيق با اثر توجه شود. همچنان که از ترتيب جملات 
برمي آيد، ابتدا کلمة تحرير و سپس ابرنگ با ذکر سال 
اجراي نهايي و اتمام نگاره (سنه ۱۰۴۸) بيان شده اند. 
بازنمود نهايي نگاره نيز با تکيه بر عنصر خط و به-

صورت تک رنگ تحقق يافته است. با نظر به اين موارد و 
بر مبناي دست نوشتة نگاره مي توان دريافت که عنصر 
خط در اين تک نگارة طراحي از دو سِمَت برخوردار 
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 «*» ستاره  علامت  دادن  ١.قرار 
کلام،  اطناب  از  پرهيز  به منظور 

انجام پذيرفته است.
از  برخي  نبودن  خوانا  دليل  ٢.به 
کلمات به جاي درج اشتباه آن ها از 

سه نقطه بهره برده شده است.

 بازشناخت مفهوم طراحي در نگارگري  
عصر  هنري  متون  تکيه بر  با  ايران 
صفوي  / ٥٩-٧٥ /  رويا رضاپور مقدم  
شهريار شکرپور- اکرم محمدي زاده  -  

محمد خزايي



شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۶۷

فصلنامة علمي نگره

آن  تحرير  سمت  که  ابرنگ  ب.  تحرير  الف.  گشته: 
ناظر بر مرحلة پيش طرح و سمتِ ابرنگ آن بر اجراي 
نهايي اشاره دارد. عاري بودن نگاره از سطوح رنگي 
و حضور مسلط و رجحان يافتة خط در آن درک و 
دريافت مفهوم طراحي نهايي را از لفظ ابرنگ صحت 

مي بخشد.

۲. ديباچة مرقع بهرام ميرزا 
(سده ۱۰  گواشاني  توسط دوست محمد  ديباچه  اين 
ق) بر مرقع بهرام ميرزا به سال ۹۵۱ ق نوشته شده 
است و اطلاعاتي در باب خط و منشأ آن، کتاب آرايي، 
احوال خوشنويسان و نگارگران ارائه مي کند. اين کتاب 
در تأليف گلستان هنر و ديباچه محمد قصه خوان بر 
مرقع شاه طهماسب تأثير گذاشته است. در متن ديباچة 
دوست محمد ازجمله واژگان مرتبط با طراحي، کلمة 
قلم سياهي است که در اين عبارت مشاهده مي شود: 
«به انامل تقدير پردة عدم از چهرة وجود در ربود و 
به دست رحمت و کرم به خامة اولَ ما خَلق االله القَلم، 
بر تختة هستي از روي طرفه دستي چهره گشايي قلم-

سياهي از مژگان حورا کرده از مداد شب طرح زلف 
خوبان به روي روز آرد» (مايل هروي ۱۳۷۲: ۲۵۹، به 
نقل از دوست محمد). عبارت «چهره گشايي قلم سياهي» 
بر تصوير کردن مژگان حورا اطلاق شده که حورا به 
معناي زناني به چشمان به شدت سياه و يا سپيد است 

(دهخدا، ۱۳۷۷، ج ۶: ۹۲۳۵). 
در اين نوع از نقش آفريني به بهره مندي از مداد با تک-

رنگ تيره اشاره مي شود که سياهي رنگ آن به «مداد 
شب» تشبيه شده است. اگرچه، خداوند طراح اين صور 
معرفي مي گردد که بر تختة هستي طراحي کرده، اما 
نکتة موردتوجه در اين مقاله، نوع طراحي است که با 
قلم سياهي از آن ياد مي شود. بر مبناي اشارات مذکور، 
از کلمة قلم سياهي نيز مفهوم طراحي مستفاد مي شود 
و از طراحي حکايت مي کند که با تک رنگ سياه به طرح 
ماهرانة صور مي پردازد، همچنان که در معناي آن اين-
چنين آمده است: «نوعي از تصوير که به سياهي کشند 
و هيچ رنگ آميزي نداشته باشد» (دهخدا، ۱۳۷۷، ج ۹: 
۱۳۸۷۱). در اين اسم مرکب، کلمة سياهي نيز بر معناي 
... مرکب، دوده» (معين، ۱۳۸۶،  «سياه بودن، سواد، 
ج ۱: ۹۰۵) اشاره دارد. توجه بر مهارت، نکتة ظريفي 
است که در اين سخن به صورت مستتر بيان مي شود؛ 
رِ اين قلم سياهي، خداوند  چراکه فاعل و به عبارتي مصوِّ

طرفه دست و بديع نگار است. 
دوست محمد، در ادامة سخنان خود به ابوالبشر 
آدم صفي االله مي پردازد که «مداد ساخت و بر پوست 
پاره اي دباغي کرده طرح خط نويسي انداخت» (مايل 
هروي، ۱۳۷۲: ۲۵۹، به نقل از دوست محمد گواشاني). 
واژة مداد و فعل «طرح انداختن» اشاره اي صريح بر 
طراحي دارند که به تعبير دوست محمد، گويا توسط 
حضرت آدم به بداعت رسيده است. او در ذکر مهارت-

هاي امير دولتيار که از نگارگران و غلامان سلطان 
ابوسعيد بود به توانايي دولتيار در قلم سياهي اشاره 
ثبت شده،  او  نام  به  که  نگاره هايي  ازجمله  مي کند. 
طراحي اسب امير دولتيار است (تصوير ۲). عبارت 
«مشق مير دولتيار» به رنگ قرمز در سمت راست 
طراحي مشاهده مي شود. کلمه «مشق» به طراحي هاي 
توسط  تعلم  و  تعليم  براي  که  دارد  اشاره  تمريني 

نگارگران انجام مي پذيرفت. 
همچنين در مورد عبدالحي از تلمذ سلطان احمد 
در نزد او براي تعليم تصوير و ساختن يک موضع 
قلم سياهي توسط سلطان در ابوسعيدنامه سخن مي-
گويد (همان، ۲۶۹). دوست محمد در اشاره به آقاميرک 
«در  مي گويد:  سخن  او  تحرير  مهارت  از  اصفهاني 
نقش خانة تصوير، قلم تحرير چون صورت دلپذيرش، 
از  نقل  به   ،۱۲۳  :۱۳۹۸ (خزايي،  ننگاشته»  صورتي 

تصوير ٣. نبرد مرد اسب سوار با اژدها، منسوب به آقا ميرک 
اصفهاني، مکتب تبريز در عصر صفوي، مأخذ:
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دوست محمد گواشاني). نگاشتن صورت با قلم تحرير 
مي تواند هنر طراحي را تداعي کند، همچنان که قاضي 
احمد از آن ياد مي کند «از سادات دارالسلطنه اصفهان 
قمي،  (منشي  نداشت»  خود  قرينه  طراحي  در  بود. 
۱۴۰۰: ۲۶۹). دوست محمد در ميان اشاره بر نگارگران 
از هنرمندي به نام  استاد کمال الدين حسين نام مي برد 
که طراحي است با طرح هاي بي مانند: «ديگر آن طراح 
با زينت وزين، عديم المثل استاد کمال الدين حسين که 
هر طرحي که او به روي کار انداخته و هر بند رومي 
و کُتُرمه اي که او ساخته، نظر باريک بين به کنه کمالش 
نرسيده و نقاش بي مثل چين به خوبي نقشش نکشيده» 
دوست محمد  از  نقل  به   ،۲۷۴  :۱۳۷۲ هروي،  (مايل 
گواشاني). اين نقوش، دو اصل از هفت اصل نقاشي 
ايراني هستند: «اسلامي، خطائي، فرنگي، فصالي، ابر، 
داق و گره» (همان) که اصل گره همان بند رومي و 
کترمه همان ابر است و مجموع آن ها در طراحي سنتي 

مورداستفاده قرار مي گيرند۱.
اژدها»،  با  اسب سوار  مرد  «نبرد  طراحي  تک نگارة 
منسوب به آقاميرک اصفهاني ازجمله نگاره هايي است 
که يک طراحي اتمام يافته را در قالب اثري نهايي نشان 
مي دهد (تصوير ۳). اين طراحي ازنظر ظرافت و نزاکت 
قلم بر تحرير و از منظر کاربرد تک رنگ تيره با مهارت-

هاي اجرايي در تندي و کندي عنصر خط به  قلم سياهي 
مي ماند که به خوبي با تک عنصر خط به تمايز در بدن 

سوارکار، اسب و اژدها منجر گشته است.

۳. ديباچة مرقع شاه طهماسب 
قطب الدين محمد قصه خوان (قرن ۱۰ ق) به پيشة قصه-

خواني در دربار شاه طهماسب اول فعاليت داشت و 
به نقل حکايات براي سرگرمي شاه و درباريان مي-

پرداخت. ازاين رو، محمد قصه خوان در محافل درباري 
شرکت مي جست و افزون بر قصه خواني، در سخن 
گفتن از آثار هنري نيز تمايل داشت. در پي اين امر 
و  آثار خوشنويسان  از  پراکنده  اوراقي  ازآنجاکه  و 
نگارگران در اختيار او بود و به صرافت اين امر افتاد 
که مرقعي از اين کارها تهيه و ديباچه اي را براي آن 
مکتوب کند. ماحصل اين تصميم، فراهم آمدن مرقع 
شاه طهماسب با ديباچه قطب الدين محمد قصه خوان 
ديباچة  بر  تأليف  اين  در  او  بود.  احتمالاً  (۹۶۴ق) 
دوست محمد نظر داشته و از طرفي، قاضي احمد نيز 
توجه  قصه خوان  ديباچة  بر  هنر  گلستان  تأليف  در 
کرده است؛ به گونه اي که بيش تر مطالب اين ديباچه در 
متن گلستان هنر قاضي احمد نيز آورده شده است. در 
باب مفهوم طراحي در متن ديباچة اين مرقع مي توان 
به مطلبي اشاره کرد که در آن، قصه خوان از معجز 

رقمي حضرت علي(ع) و رقابت ميان ايشان و نقاشان 
خطايي حکايت مي کند:

خطا پيشگان خطايي نژاد
نمودند نقش نخستين سواد

به دعوي يکي صفحه آراستند
نظيرش ز شاه رسل خواستند
(مايل هروي،۱۳۷۲: ۲۸۳، به نقل از قصه خوان)

در بيت اول، مصرع دوم از سواد نمودن نقش نخستين 
مرکب  سياه،  معناي  بر  سواد  کلمة  مي گويد.  سخن 

تصوير ٤. پيش طرح با موضوع درباري، استفاده از رنگ سياه 
براي طراحي مقدماتي، مأخذ: 

https://gallica.bnf.fr

اين  در  بيشتر  مطالعه  براي   .١
خصوص مي توان به کتاب هفت 
اصل تزييني هنر ايران به تأليف 

يعقوب آژند مراجعه کرد.
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دوات، از سويي و تهية پيش نويس، از سويي ديگر دلالت 
مي کند. همراه شدن اين کلمه با افعالي نظير «کردن» 
و «برداشتن» در معاني نسخه برداشتن، تهية پيش-

نويس يا سياهه برداشتن ازآنچه موجود است، به کار 
مي رود (دهخدا، ۱۳۷۷، ج ۹: ۱۳۸۱۷-۱۳۸۱۹). از لفظ 
معني دار پيش نويس مي توان با توجه به حرفة فاعل 
که خوشنويس يا نگارگر است به ترتيب در ترکيب 
پيش نويس و پيش طرح بهره برد. بر مبناي اين دريافت، 
مي توان مفهوم تهية پيش طرح را با سياهي مرکب از 
ترکيب  هم نشيني  که  کرد  استنباط  مذکور  مصرع 
معنادار «نقش نخستين» با فعل «سواد برداشتن» بر 

دريافت اين مفهوم مي افزايد. 

در ادامه، قصه خوان در مهارت صاحبان فن نقاشي 
اين چنين سخن مي گويد که:

خوشا خامه سنجان جادو طراز
روان بخش از خامة سحر ساز

به هر آفريده درآويختند
نظيري ز هر يک برانگيختند

*سوي آفرينش نظر داشتند

سوادي ز هر اصل برداشتند
به نقش جهان صنعشان رهنمون

قلم پيششان بهر سجده نگون
(مايل هروي،۱۳۷۲: ۲۸۵، به نقل از قصه خوان)

در بيت سوم اين شعر، بيان مي شود که نقاشان با نگاه 
به عالم هستي از هر آنچه در عالم وجود، موجود است 
الگوبرداري  او حاضرند،  نزد  در  «اصل»  به مثابة  و 
کرده و سياهه و پيش طرحي را از آن فراهم کرده اند. 
درواقع، اين سياهة صور و پيش طرح ها منبعي خواهند 
بود براي خامه سنجان جادو طراز که به تأسي از آن ها 
نقوش و صورت هايي را رقم زنند. به تعبيري ديگر، در 
اين مصرع، هنر و فن طراحي در مفهوم الگوبرداري 
از اصل و در اصطلاح نقاشي ايراني، نقل  کردن يا نقل 
برداشتن به کاررفته است. در همين راستا، در وصف 

مهارت کمال الدين بهزاد نيز آمده است:
نگار زغالش به چابک روي

به است از قلم گيري مانوي
اگر ماني از وي خبر داشتي 

ازو طرح و اندازه برداشتي
(مايل هروي،۱۳۷۲: ۲۸۵، به نقل از قصه خوان)

در اين شعر، مهارت بهزاد و ماني با يکديگر مطابقت 
و  وجود  از  ماني  اگر  که  مي شود  بيان  و  داده شده 
مهارت بهزاد آگاه مي شد، حتماً از نقش و نگار هاي 
او الگو و نسخه برداري مي کرد. اگرچه ازنظر زماني، 
ماني در دوران ساسانيان و بهزاد در اواخر تيموري 
و اوايل صفوي زيست مي کرد، اما بااين حال، محمد 
بازگويي  و  بهزاد  مهارت  بر  تأکيد  در  قصه خوان 
کيفيت قلم گيري او از اين مطابقت بهره گرفته است. 
در اين راستا، بر مبناي مضمون شعر مي توان از فعل 
«طرح برداشتن»، همان مفهوم مستفاد از فعل «سواد 
را  برداشتن  الگو  يا  پيش طرح  تهية  يعني  برداشتن» 
را مي توان در  برداشتن  نتيجه کرد. مصاديق سواد 
دو نمونه از آثار نگارگري مشاهده کرد: الف. صورت 
برداشتن به منظور پيش طرح ب. نقل کردن به منظور 

تعليم و يادگيري. 
در مورد اول، هنر طراحي به منظور تهية طرح مقدماتي 
از روي ذهن و يا نمونه هاي عيني کپي  برداري مي کند 

خزايي،  عباسي،١٠٠٠ق.مأخذ:  رضا  نشسته،  مرد   .٥ تصوير 
.١٣٩٨: ٥٨٠

تصوير ٥-١. نوشتار داخل نگاره، مأخذ: همان.



که تصوير ۴، ازجملة اين موارد است. در اين پيش طرح، 
شالودة اثر که شايد بتوان آن را با کلمة استخوان بندي 
نيز مترادف دانست، با تک رنگ سياه طرح شده  است. 
نگارگر به فراخور ماهيت عناصر از خط هاي متنوعي 
معماري  عنصر  در  اساس،  اين  بر  و  کرده  استفاده 
بيشتر بر خط هاي عمودي و افقي راست قامت و در 

پيکره ها از خط هاي منحني بهره مي برد.
نشسته  مرد  طراحي  تک نگارة  دوم،  مورد  دربارة 
مي توان گفت که طبق اطلاعات مندرج در آن، در سال 
۱۰۰۰ قمري اجراشده است (تصوير ۵ و تصوير ۱-۵). 
بر مبناي دست نوشتة نگاره «طرح مولانا شيخ محمد 
و قلم آقا رضا»، در زمان اجراي اين نگاره هنوز نام 
رضا عباسي به پسوند «عباسي» مزين نگشته بود و او 
نگارة خود را آقا رضا رقم زده است. اين امر از مراحل 
آغازين رضا حکايت دارد که نزد اساتيد خود ازجمله 
شيخ محمد در حال تعليم بود (خزايي، ۱۳۹۸: ۱۳۴). بر 
اساس منابع، رضا عباسي در تصوير و چهره گشايي 
نظير و عديل ندارد و در طراحي قلم سياهي نيز از پدر 
خود سبقت مي گيرد (منشي قمي، ۱۳۵۲: ۱۵۰). از رضا 
عباسي، طراحي هاي زيادي به جا مانده است که اغلب 
همچون اين نگاره، دست نوشته هايي را در برمي گيرند؛ 

اما صراحت کلمات به کاررفته در اين نگاره، دريافت 
مفهوم سواد برداشتن را از هنر طراحي بيشتر ممکن 
مي سازد. در نوشتار نگاره، کلمة «طرح» مفهوم نقش 
کپي و نقل شده به منظور يادگيري را به روشني آشکار 
مي کند و در اين ميان، تاريخ اثر که به ايام شاگردي 
رضا مربوط مي شود، از سويي و عدم کاربرد لقب 
عباسي از جانب رضا، از سويي ديگر، بر صدق اين 
دريافت مي افزايند. رضا توسط اشارة مکتوب خود، 
بيان مي دارد که اين طرح اصل نيست، بلکه سواد، نقل 

و سياهه اي از آثار طراحي استادش است.

۴. مرقع شاه محمد مذهب
اين مرقع در نيمة دوم قرن ۱۰ قمري تهيه شده و اکنون 
در کتابخانة سپهسالار واقع در مدرسة عالي شهيد 
مطهري به شمارة ۲۲۱۱ نگه داري مي شود. برخلاف 
ساير مرقعات، اطلاعات دقيقي از آن در دست نيست، 
اوراق  در  زيادي  خوشنويسان  رقم  بااين وجود،  اما 
اين مرقع ديده مي شود که محمد صالح الکاتب ازجملة 
آن ها است. بخش هايي از مرقع مورداشاره در مقالة 
«ديباچة مرقع شاه محمد مذهب» به پژوهش خودداري 
ناييني (۱۳۹۴) بازگو  شده و پژوهش حاضر از آن 

تصوير ٦. رام کنندة شير، صادقي بيگ افشار، سدة ١٠ ق،  مأخذ: خزايي، ١٣٩٨: ٧١٠.
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ر ذکر  بهره برده است. در متن ديباچه به منظور مصوِّ
مي شود «مُبدعي که رقم ابداعش مصوِّر هر صورت 
خوش نماست... اما حقيقت معرفت از کلام معجز نظام 
الهي و حديث صحيح مصطفوي مستفاد مي گردد و آن 

تا در اما حقيقت معرفت از كلام معجز نظـام الهـي و 
حـديث صـحيح مصـطفوي مسـتفاد مي گردد و آن تا 
در سلك تحرير و قيد تصوير نيايد به سهولت از آن 
مستفيد نمـي تـوان شد. پس خط يكي از امور ضروري 
از شاه  نقل  به  ناييني ۱۳۹۴: ۸۲،  (خودداري  باشد» 

محمد مذهب)

اگرنه قيد كتابت بود كجا ماند
شكفته معني رنگين و فكر جان پرور

ز آب سلسلها در چمن اگر نبود         
نماند از گل و ريحان به باغ هيچ اثر

... خط که از شايبة حسن تهيست
بهره کاغذ از او روسيهي ست
                                        (همان، ۸۲)

ر که در اين جمله به خداوند  در توصيف عمل مصوِّ
نظر دارد به عبارت «صورت خوش نما» اشاره مي-

شود که با رقم بديع او نقش مي بندد. در ادامه، نويسنده 
بيان مي کند که لازمة مستفيد شدن از حقيقت کلام الهي 
و حديث مصطفوي تحقق دو امر کتابت و مصوري 
ادامه دهندة  و  فاعلان  نيز  مصوران  و  کاتبان  است. 
اين امر خواهند بود تا بتوانند با کتابت کلام الهي و 
حديث مصطفوي به شکفتن و درک معاني کمک کنند 
و مصوران نيز با تصوير کردن گل و رياحين به برجا 
ماندن اثري از باغ و بساطين همت گمارند. اين آثار 
نيز به نوبة خود باعث مي شوند تا طبع سليم با نظر به 
آن ها به صانع اصلي و مقصد حقيق پي  ببرد؛ اما تحقق 
اين تصاوير همچون تحقق نوشتار به ضرورت وجود 
عنصر خط مشروط مي شود. اين اشاره در مرقع شاه 
محمد مذهب ازجمله نکات پراهميتي است که مي تواند 
بر قرابت هر چه بيشتر کلمات «طرح و تصوير»، «طراح 
و مصوِّر» و «طراحي و مصوِّري» بيفزايد. با بيان اين 
توضيح که صورت هاي طراحي شده مي توانند به مثابة 
پيش طرح باشند و سپس عنصر رنگ و رنگ برداري در 
مورد آن ها به کار گرفته شود و يا در حکم يک طراحي 
تمام شده و عاري از سطوح رنگ پردازي شده باشد. 
نقطة اشتراک اين دو لفظ مترادف، عنصر خط است 
که محمد مذهب با استفاده از شعر جامي به ظرافت 
در مورد آن سخن مي گويد. در اين شعر، سياهي خط 
و سفيدي کاغذ در تقابل با يکديگر بيان شده اند؛ اما با 
اين تفاوت که در اين رويارويي، سفيدي کاغذ نشان از 
زيباي و سياهي خط نشان از زشتي ندارد بلکه کاملاً 
توصيفي برعکس، مقصود شاعر است. به عبارت ديگر، 
از نقش و جوهر  اما عاري  کاغذ اگرچه سفيد است 
نقش آفريني است. در مقابل، خط با داشتن رنگ سياه 
از جوهر رقم زني و طرح افکني برخوردار مي شود و 

تصوير ٧. شاهزاده و مهتر، منسوب به ميرزاعلي، اواسط سدة 
١٠ ق، مأخذ: خزايي، ١٣٩٨، ٥١٧.

تصوير ٧-١. چهره و بالاتنة شاهزاده، ظرافت خطوط، بخشي 
از نگاره، مأخذ: همان.



مي تواند به طرح صور بر روي کاغذ سفيد بپردازد که 
با تحقق آن، کاغذ عاري از حسن در مقابل خط سياه-
رنگ، روسياه مي گردد. در اين راستا، مي توان به تک-

نگارة طراحي از صادقي بيگ افشار اشاره کرد (تصوير 
۶). در اين طراحي، رام کنندة شير در حال مهار حيوان 
تصوير شده است. مهم ترين وجه متمايز اين نگاره در 
برخورداري توأمان عنصر خط از دو ويژگي پيکره-

اين  بيانگري است. درواقع، صادقي بيگ در  و  مندي 
طراحي، عنصر خط را براي بازنمايي صرف پيکره ها 
به کار نبرده بلکه با افزودن و کم کردن ضخامت خط 
که با اصطلاح تندي و کندي از آن ها ياد مي شود، از 
ظرفيت بيانگري عنصر خط نيز بهره مند گشته است. 
به موجب اين بهره مندي، انتقال حسِ کنش در قسمت-

هايي از عضله هاي مرد و بدن شير ميسر مي شود که 
با خط هاي تيره و ضخميم اجراشده اند. صادقي در اين 
طراحي با يک ارزش خطي برخوردار از وزن بصري 
به بازنمايي هم زمان از عمل و فعاليت رام کننده در 
کنار بيان احساس هاي متضادي از کنش مهار کردن 
شير از جانب مرد و واکنش رهايي و فرار از جانب 

شير پرداخته است.

۵. مناقب هنروران۱
نويسندة اين کتاب مصطفي عالي افندي (۱۰۰۸-۹۴۸ق) 
است که در دربار عثماني در مقام منشي به شاهزاده 
سليم دوم خدمت مي کرد. او در سال ۹۹۵ قمري، کتاب 
مناقب هنروران را نوشت و به اوصاف خوشنويسان، 
قطاعان، جلدسازان، جدول کشان، تصويرگران، طراحان 
و وصالان روم و ايران پرداخت. افندي در کتاب خود 
ضمن پرداختن به احوال و مهارت هاي خوشنويسان و 
نقاشان به درج اطلاعات ارزشمندي از زمانة خود که 
با عصر صفوي در ايران مقارن است، همت مي گمارد؛ 
ازجمله بيان اين گزارش که «هر نقاش نوهوس مسوداتي 
که در سياهي شب ترسيم مي کند به نام سيه قلم ماني 
بدان مي فروشد» (عالي افندي، ۱۳۹۲: ۱۰۵). او با لحني 
کنايه آميز و ظريف به مقايسة ميان طراحي هاي استادان 
توصيف  در  افندي  مي پردازد.  نوظهور  شاگردان  و 
طراحي هاي شاگردان نوظهور که اکنون خود را در مقام 
استادي مي پندارند، از لفظ مسودات بهره مي گيرد. کلمة 
مسودات که جمع مسوده است بر معاني همچون سواد، 
پيش نويس، کپي، سياه اشاره دارد (دهخدا، ۱۳۷۷، ج 
۱۳: ۲۰۹۰۵). ازاين رو، مسوده مي تواند پيش طرح باشد 
و يا يک طرح کپي شده باشد که طبق سخن افندي در 
سياهي شب اجراشده است؛ به اين معنا که هم نبود 
نور به کيفيت نازل طرح موجب شده و هم عدم مهارت 
نگارگر در تناسب ميان سواد و بياض به طرحي آکنده 

از خطوط سياه منجر گشته است؛ اما در نقطة مقابل، در 
وصف طراحي هاي استاداني همچون ماني به انتخاب 
لفظ معنادار سيه قلم مي پردازد که فاعل آن هنرمندي با 
تجربه است. تطبيق اين توصيف ها از دو نوع طراحي 
مسوده و سيه قلم بيان مي دارد که اگرچه آن ها در بهره-

مندي از عنصر خط با تک رنگ تيره و سياه با يکديگر 
اشتراک دارند اما در مهارت به کارگيري عنصر خط از 
جانب نگارگران متمايزند و نگاره هاي سياه قلم از مهارت 

اجرايي برخوردارند.
افندي در مورد ميرزاعلي اشاره مي کند که «مربي هنر 
افندي،  (عالي  است»  تبريزي  ميرزاعلي  طراحان  بيز 

۱۳۹۲: ۱۴۵)، (تصوير ۷). 
در اين طراحي، ظرافت و نزاکت قلم نگارگر، يادآور 
خط هاي تحرير است که در وصف نازکي و ظرافت 
سخن  آن  از  نامي  نامة  به  مربوط  مباحث  در  آن 
رفت. همچنان که در تصوير ۷-۱، ملاحظه مي شود، 
خطوط براي بازنمايي پيکر شاهزاده با دقت و ظرافت 
اصلاحي  رفت  وبرگشتي  حرکت هاي  و  اجراشده اند 
و يا تمريني به منظور تعليم يا کپي برداري در آن ها 
مشاهده نمي شود. از اين نظر، اين تک نگارة طراحي 
با توصيف افندي از مسوده مغايرت مي يابد؛ چراکه 
سياهي خط به نقش آفريني متوازني منجر گشته و 
وزن بصري مطلوبي را ميان سياهي مرکب و روشني 

کاغذ ايجاد کرده است.
ابراهيم ميرزا مي گويد که «با  او دربارة سلطان 
تعلم از استاد سياوش، نقش گري سحر ساز و رسامي 
خوش طرح و ممتاز شد» (همان،۱۵۰). واژة «رسامي» 
با ارجاع دادن به کلمة رسم و فعل ترسيم کردن بر 
مفهوم طراح و طراحي کردن دلالت مي کند که ادامة 
سخن با استفاده از لفظ «طرح» بر اين برداشت بيشتر 
صحه مي گذارد. نظير اين دريافت را مي توان در سخن 
او از نقاش حيدر نيز به دست آورد: «در تصويرسازي، 
به ويژه در ترسيم و تمثال مرحوم سلطان سليم، قدرت 
و معرفتي زائدالوصف داشت» (همان، ۱۵۳)؛ اما اشاره-

اي که او در مورد ماني به کار مي برد، بسيار گوياتر 
از ساير سخنان است و به گونه اي دريافت صريحي 
را از هنر طراحي موجب مي گردد. او در مورد ماني 
توصيف مي کند که در سياه قلم تا به امروز نظير او 
پيدا نشده و در بهرة رسامي و طراحي کسي چون او 
تصويري به دست نداده است (همان، ۱۵۴). بر مبناي 
سخن و توصيف افندي، سياه قلم اسلوبي تعريف مي-

شود که هنرمند آن رسام و طراح است و نهايت تلاش 
او در رسم و طرح کردن نقوش و صور به تصوير 
 ۲ جدول  در  فوق  مباحث  اجمالي  شرح  مي انجامند. 

ارائه شده است. 1.Menâkıb-ı Hünerverân
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مفهوم طراحي در تأليف هاي هنري عصر صفوي در ترتيب تاريخي

 نام منبع (سال
مجموع مفهوم دريافتي از عباراتعبارات بيان شده در منبع با محوريت طراحي(تأليف

۱- نامة نامي
 (۹۲۶ق)

- چهره گشودن صورت خط.
-مرتسم بودن پيکر بر صفحة ضمير.

-صورت بر ورق خواطر طرح کرد و به قلم
 اشتياق تحرير نمود.

- تحرير خيال وصل بر صفحه خاطر.
- خط تصوير و تحرير ورق.

طراحي صور و نقوش با عنصر خط:

-مشمول دو ماهيت ذهني و عيني.
مثني،  طرح  پيش طرح،  انواع  در  تحقق   -

طرح تمريني و طرح نهايي.
افت  نظر  با  همراه  تحرير  از  -بهره گيري 

قلم
- بهره گيري از قلم سياهي همراه با مهارت 
توازن  ايجاد  و  سياه  تک رنگ  با  اجرايي 

ميان سياهي مرکب و سپيدي کاغذ.
-به منظور نقل برداشتن، سواد برداشتن، 

طرح نو.

۲- ديباچة مرقع بهرام
 ميرزا (۹۵۱ ق)

- چهره گشايي قلم سياهي با مداد شب.
ساختن مداد و انداختن طرح خط نويي.

-تعليم تصوير و ساختن موضع قلم سياهي.
-طراح و طرح انداختن.

-قلم تحرير و صورت نگاشتن

۳- ديباچة 
مرقع شاه طهماسب

(۹۶۴ق)

- سواد کردن نقش نخستين
-سواد برداشتن از هر اصل

-نگار زغالش
-طرح و اندازه برداشتن

محمد  شاه  ۴-مرقع 
مذهب

 (نيمه دوم قرن ۱۰ق.)
-مصور و تصوير و خط

۵-مناقب هنروران
 (۹۹۵ ق)

نام  به  فروش  و  در سياهي شب  ترسيم مسودات 
سيه قلم

-رسامي و طرح، ترسيم تمثال
-سياه قلم، رسامي و طراحي

جدول ٢.  گزيدة مفاهيم مستفاد از کلمات مرتبط با طراحي در تأليف هاي هنري عصر صفوي. مأخذ: همان

نتيجه
ماحصل بررسي لفظ معنادار طراحي از منظر معنا و مترادف هاي آن، از يک سو و مداقه در محتواي 
تخصصي تأليف هاي هنري عصر صفوي با هدف بازشناسي مفاهيم مرتبط با هنر طراحي، از سوي 
ديگر، به شرح زير قابل بيان است: وجه جوهرين هنر طراحي که بر حضور مسلط و چشمگير عنصر 
خط محوريت يافته است، به مثابة عاملي وحدت بخش، امکان بروز صورت هايي متکثر را فراهم مي آورد. 
هر يک از اين صورت ها، به فراخور ماهيت و کيفيت برگرفتگي خود از اين وجه جوهرين، به شکل گيري 
سويه هايي از هنر طراحي منجر مي شوند. هرکدام از اين سويه ها بنا بر هدفي متمايز از يکديگر در 
بهره مندي از عنصر خط متفاوت عمل کرده و از اين نظر، نام و اصطلاحي متفاوت را برمي گزينند. 



اين نام ها، واژگاني مي شوند که در بطن خود بر مفهوم طراحي و خصيصه بنيادي آن دلالت مي کنند 
که براي بازنمايي انگاره اي ذهني و يا عيني به عنصر خط رو  آورده اند. با اين تفاوت که عنصر خط 
را از وجه حضور در دو نوع تابع و مستقل طراحي و رسم مي کنند. ازاين رو، در نوع تابع، تبعيت خط 
به طراحي صور و اشکالي معطوف مي گردد که طرح آن ها از پيش اجراشده است و اکنون، عنصر 
خط به پيروي از اين خطوط، رسم خواهد شد. در مقابل خط تابع، خط مستقل قرار مي گيرد که براي 
نقش آفريني به خطوط از پيش طراحي شده وابسته نيست و از اين نظر، آزادانه حرکت مي کند و به 
بازنمايي مي پردازد. در پيوند با آنچه گفته شد، عنصر خط در فرايند طراحي براي رسم پيش طرح، طرح 
تمريني، طرح مثني و طرح نهايي به کار مي رود. بنابراين، هنگامي که هدف از رسم خطوط، اجراي يک 
طرح مقدماتي يا ارائة يک پيش طرح و حتي طرح نهايي باشد، عنصر خط به بازنمايي نقوشي مي پردازد 
که اغلب فاقد ارزش خطي اند اما با ظرافت اجرا مي شوند. بر اساس متون هنري و نمونه هاي بصري، 
همچون تک نگارة رضا عباسي که با لفظ «تحرير» از آن ها ياد مي شود؛ اما در طراحي هايي که مراد 
از رسم خطوط در آن ها به الگوبرداري، مثني برداي و نقل برداشتن معطوف است، عنصر خط ضمن 
رسم صور و اشکال، از ويژگي هاي بياني موجود در طرح منتخب نيز سواد برمي دارد. ازاين رو، با 
توجه به محوريت يافتن هدف سواد و نقل برداشتن به اين طرح هاي مثني، لفظ معنادار «مسوده» اطلاق 
مي شود. هرکدام از اين طراحي ها براي بهره مندي از رنگ به عنصر خط و رنگ به کاررفته در آن 
وابسته اند. از اين منظر، عنصر رنگ در طراحي ها، نه در سطح بلکه در خطوط حضور مي يابد، به ويژه 
آنکه، خط ها تک رنگ اجرا مي شوند و به دليل حضور چشمگير  رنگ هاي تيره به خصوص رنگ سياه، 
اغلب با اصطلاحاتي مانند «قلم سياهي» يا «سياه قلم» از آن ها ياد مي شود. افزون بر اين ويژگي، طراحي 
قلم سياهي به مهارت هاي اجرايي هنرمند نيز اشاره دارد. نگارگراني مانند ماني، عبدالحي، صادقي بيگ 
و رضا عباسي که از چنين مهارتي برخوردار بودند، هم زمان در طراحي هايي نهايي به رسم خطوط 

پيکره مند و بيانگر در نگاره هاي خود مي پرداختند.
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The art of drawing in the field of Persian painting includes countless paintings, most of which are 
left over from the Safavid era. These drawings have been implemented in the form of preliminary 
drawings, copy drawings, or final drawings that represent mental or objective images. Thinking 
on these diverse aspects can point to the broadness of concepts related to the art of drawing. But, 
despite this breadth, a limited aspect of the concept of drawing has always been mentioned and 
generalized in Persian Painting Studies. However, in this context, it is possible to identify the 
diverse aspects of this art by referring to the artistic compositions of the Safavid era, such as artistic 
treatises and prefaces to the Muraqqa. This narrow view ignores the diverse aspects of drawing. 
Due to having specialized content, these sources can remind countless learned concepts about 
Iranian art. Attention to the mentioned texts provides knowledge of the art of drawing in terms of 
having diverse aspects, the richness of concepts and the expansion of the vocabulary. By analyzing 
the art texts of the Safavid era, researchers can discover the forgotten concepts and knowledge of 
Iranian art. These texts can reveal lost art forms, rediscover forgotten techniques. The importance 
of this research can be expressed in cases such as the distinction of drawing studies in the Iranian 
literature, the recognition as accurately as possible of the art of drawing, the discernment of its 
diverse forms, the distinguishing of other forms of this art and the reminder of specialized words 
related to the art and drawing through the return to the text of the arts of the Safavid era. In this 
regard, the present research aims to recognize the concept of drawing and its other diverse aspects, 
it benefits from a three-stage study process: 1-Understanding the meaning of the word drawing 
and searching for synonyms 2- Reviewing the content of text in artistic writings based on drawing-
related concepts 3- Searching for examples related to these concepts. In the case of written sources, 
examples will be referred to those that were written in the Safavid era, and in the case of visual 
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examples, drawings that are most related to the intended concept will be examined; also, the 
drawings that were implemented in the Safavid era. For this purpose, in the case of drawing, 
the intensity case sampling will be used. The above study’s route is accompanied by the 
following questions: 1. To what concepts of the art of drawing in connection with Iranian 
painting do the art texts of the Safavid era refer? 2. What kind of drawings do these concepts 
include? The research methodology involves a historical-comparative approach. This method 
is used to interpret the evidence with the focus on the contexts and is divided into 18 types 
based on three characteristics of time, unit of study and data type. The present study is a fourth 
type. The fourth type of this method is in terms of time dimension to the past, the type of data 
is qualitative and the unit of study is related to a single nation that is in this study, the context 
of Persian painting in the Safavid era (10-11th century AH), concepts related to drawing and 
Safavid court painters are considered respectively. Due to the written and visual nature of the 
sources, information collection is done in a library method through note-taking and image 
analysis in this process, internet databases have also be used to complete the information. 
The results state that the drawing’s foundation is based on the line element. This element that 
unites, leads to a variety of drawings. In other words, each of these drawings, according to 
the nature and quality of the line element, results in the formation of a variety of drawing art. 
These different types have benefited from the line element for a distinct purpose from each 
other. For this reason, they have a different name and term, each of which implies the concept 
of drawing and its fundamental characteristic. In these single-page drawings, the line element 
is of two types; non-independent and independent, and, according to this feature, represents 
mental or objective images. Therefore, the term «drawing» in Safavid art texts refers to the 
visual representation of forms using lines, often executed in a single color. This concept is 
closely linked to the terms «Tahrir», «Mosavvade» and «Qalam Siāhi». In Tahrir, often the 
line element runs without linear value and has subtle lines. In Mosavvade, the presentation of 
the pre-drawing is desired, and the lines are drawn in accordance with the selected sample. 
In Qalam Siāhi, the line element with a variety of thicknesses is used. Therefore, it includes 
various types of drawing, such as draft, practice, iteration, and final, which are associated 
with the features of pen elegance, visual balance of black and white, and executive skill.
Keywords: Drawing, Safavid Painting, Artistic Treatises, Tahrir, Qalam Siāhi.
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